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 بازدید علی پروین 
از پشت صحنه مجموعه 
»شش قهرمان و نصفی«

 علی پروین یكی از اسطوره‌های تاریخ فوتبال 
ایــران بــا حضــور در پشــت صحنــه مجموعــه 
»شــش قهرمــان و نصفــی« بــه عنــوان تازه‌ترین 
ســریال گــروه نوجــوان ســیمافیلم، اظهــار كــرد: 
این مجموعه شــعار حمایت از تولید داخل را به 

عمل تبدیل كرده است. 
بــه گــزارش جام‌جــم، همزمــان بــا تصویربــرداری 
شــش  تلویزیونــی  مجموعــه  از  بخش‌هایــی 
قهرمان و نصفی به كارگردانی حســین قناعت و 
تهیه‌كنندگی پرویز امیــری در تهران، علی پروین 
در محل فیلمبرداری این ســریال در بیمارستان 
هاجر حضــور یافت و از پشــت صحنــه آن بازدید 

كرد.
پرویــن در حاشــیه بازدیــد از پشــت صحنــه این 
مجموعــه تلویزیونــی دربــاره اهمیــت پرداختــن 
بــه مســاله تولیــد ملــی و حمایــت از كالای ایرانی 
در ســینما و تلویزیــون بیــان كــرد: مــن عاشــق 
ســریال‌های ایرانــی هســتم، امــا تــا الان به‌یــاد 
ندارم كــه چنین ســریالی با این موضوع ســاخته 

شده باشد.
ایــن فوتبالیســت پیشكســوت تصریح كــرد: به 
نظــر مــن ســاخت ایــن ســریال و مجموعه‌هــای 
فرهنگــی-  كار  یــك  نوجوانــان  بــرای  مشــابه 
اجتماعــی و بــه ســود جامعــه اســت. امیــدوارم 
تلویزیونــی  ســریال‌های  قبیــل  ایــن  تولیــد 

ادامه‌دار باشد.
وی تاكید كرد: متاســفانه همه دربــاره حمایت از 

كالای ایرانی شــعار می‌دهند، اما عمل نمی‌شود 
و از فعــالان ایــن حــوزه هــم حمایتــی صــورت 
نمی‌گیــرد، بــه همین دلیــل مســاعی تیــم تولید 
شــش قهرمــان و نصفــی ارزشــمند بــوده، زیــرا 

شعارها را به عمل تبدیل كرده است.
وی اضافه كــرد: بــه وجود ایــن هنرمنــدان كه در 
حال تــاش برای ســاخت این ســریال هســتند، 

افتخار می‌كنیم و باید به آنها خداقوت گفت.
در ایــن بازدیــد سكانســی از مجموعــه شــش 
قهرمــان و نصفــی در حــال فیلمبــرداری بــود. 
بازیگران اصلی این ســریال از جملــه اكبر عبدی، 
بیژن بنفشه خواه و همچنین بازیگران كودك و 

نوجوان آن در حال ایفای نقش بودند.
گفتنــی اســت، تصویربــرداری ســریال شــش 
قهرمــان و نصفــی در تهــران بــه اتمــام رســیده و 
پس از این، تصویربرداری این ســریال در شمال 
كشــور ادامــه خواهــد یافــت. موضــوع ترغیــب 
خانواده‌های ایرانی بــه خریــد كالای تولید داخل 
و حمایت از كارگران ایرانی همچنین تشــویق به 
ورزش در ایــن مجموعه مــورد توجه قــرار گرفته 

است.
اكبــر عبــدی، شــهرام قائدی، بیــژن بنفشــه‌خواه، 
بهاره رهنما، ارژنگ امیرفضلی، رویا میرعلمی، نادر 
ســلیمانی، رامیــن ناصرنصیــر، امیــر غفارمنــش، 
ســماواتی،عباس  ســاناز  رفیعــی،  حســین 
محبوب،علیرضا درویش، حامد آهنگی و مرتضی 

ع نیز از بازیگران این سریال هستند.  زار

 »راز بی‌تا« 
به مراحل پایانی رسید

فیلمنامــه ســریال راز بی‌تا بــه نویســندگی احمد 
مرادپور و علیرضا نظریان به مراحل پایانی رسید. 
بــه گــزارش جام‌جــم، حســن كلامــی تهیه‌كننــده 
ســریال راز بی‌تــا بــا بیــان این‌كــه نــگارش ایــن 
فیلمنامــه از ســال گذشــته آغاز شــده، گفــت: در 
حــال حاضــر دو نویســنده ایــن فیلمنامــه احمد 
مرادپــور و علیرضــا نظریــان مشــغول نــگارش 

قسمت‌های پایانی كار هستند.
ح اولیــه این ســریال را ســال  وی تاكیــد كــرد: طــر
گذشته به سیمافیلم دادیم و پس از تصویب و 

انعقاد قرارداد نگارش كار را شروع كردیم.
تهیه‌كننــده راز بی‌تــا داســتان ایــن ســریال را 
مربــوط بــه زندگــی دختری بــه نــام بی‌تا دانســت 
و افــزود: این دختــر به دنبــال اســرار زندگی خود 
می‌گــردد و هر دفعه با شــخصی مواجه می‌شــود 

تا آینده خود را دنبال می‌كند.

یون رادیو و تلویز
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 قصه جانبازی
نائینــی در  9 ســالگی یــك بــار از مــرگ یا آســیب جــدی حاصــل از 
تصــادف خــودرو جــان ســالم بــه‌در می‌بــرد و بــه عقیــده كاظمی 
گویــی خداونــد او را بــرای ســال 64 و آن اتفــاق عجیــب ذخیــره 
نگــه مــی‌دارد. ایــن جانبــاز قصــه را این‌گونــه تعریــف می‌كنــد: از 
بوكان به مرخصــی آمدم و مرحــوم حاج هادی جنیدی مســؤول 
پشــتیبانی جبهه و جنگ پیشوا از من خواســت به دلیل شغل 
پدرم كــه كبابی بــود و من هــم در این زمینــه وارد بودم بــا آنها به 
كردســتان بروم و گفت در كنار آن قرار اســت فیلم مستندی به 
نام مائــده در مــورد اكیپ پشــتیبانی حاج هادی ســاخته شــود. 
به این ترتیب بــا آنان همراه و به خدمت‌رســانی و پشــتیبانی آن 
منطقه مشــغول شــدیم. كارگــردان مســتند آقــای جنت‌خواه و 
تهیه‌كننده‌اش آقای جلیلی بــود و به من گفت انتهای قصه قرار 
است در كمینی شــما،‌ عباس تاجیك و حســین جنیدی شهید 
شــوید. یك روز بعــد از عملیــات قرار بــود بــرای رزمنده‌هــا كباب 
خ كردن گوشــت بــه عقب  درســت كنیم. ســه ماشــین برای چــر
بازگشــتیم كه در كمیــن افتادیم، مینی‌بــوس را به رگبار بســتند 
و اولین نفر حســین صدیقی‌نكو بود كه شهید شــد. او در حالی 
كه بیشــترین خدمــات را انجام مــی‌داد، هیچ‌گاه جلــوی دوربین 
حاضر نمی‌شد.  شــهید جنیدی هم به زور خود را به مینی‌بوس 
رســاند و یــك خشــاب كامــل در شــكم او خالــی كردنــد. تقریبــا 
همه شــهید شــدند و من شــاهد زدن تیــر خلاص به دوســتانم 
بــود‌م. مــن در تیرانــدازی اولیــه پاهایــم تیر خــورد. بعد كــه بالای 
ســرم آمدند دوباره تیرانــدازی كردند، در همان حــال كتكم زدند 
و تیر خــاص را در گردنــم خالی كردنــد؛ 16-15 تیر بــه من اصابت 
كرد بــا این گمان كه كشــته شــدم رهایــم كردند. دســت‌ها، پاها 
و دندان‌هایــم شكســته بــود و تمــام تنــم تیــر خــورده بــود كــه 
نیروهــای خودی بــه دادم رســیدند و مرا بــه بیمارســتان منتقل 
كردنــد. آنجا تشــخیص دادند كه شــهید شــده‌ام. مــن می‌دیدم 

كه دكتر مــرا معاینــه می‌كنــد و صدایشــان را هم می‌شــنیدم اما 
توان این‌كه بگویم زنده‌ام را نداشــتم. همراه شهدا من را به یك 

كانتینر منتقل كردند. 
فــردا صبح كــه بــه ســراغمان آمدند دكتــر چــراغ قوه در چشــمم 
انداخــت و متوجــه شــدند زنــده‌ام. مــن را بــه اتــاق عمــل بردند 
و نجــات پیدا كــردم. ۱۶ مــاه طول كشــید تا توانســتم بــا عصا راه 
بروم به محض این‌كــه راه افتادم خودم را به عنــوان فلج مادرزاد 
جازدم و دوباره به جبهــه رفتم. بعد از مجروحیــت 12-10 بار دیگر 
بــه جبهــه رفتــم و بــاز شــیمیایی و مجــروح شــدم. امــروز اعــام 
می‌كنــم مدیــون بقیه و قــدردان مــردم هســتم، آنها بــه ما لطف 
دارنــد و بهتریــن قاضی هســتند. مــن بــرای دل خودم بــه جبهه 

رفتم و هیچ توقعی از كسی ندارم. 

 لحظه‌های نفسگیر
اگــر بیننــده ایــن قســمت از برنامــه بودیــد،‌ دیده‌ایــد زمانــی 
كــه نائینــی از لحظه‌هــای نفس‌گیــر و خونبــار بــه رگبــار بســتن 
مینی‌بــوس و دیــدن صحنه شــهید شــدن تك تك دوســتانش 
می‌گفت، اســتودیوی هزارداســتان در بهت فرو رفت و ســلوكی 
بــا واكنش‌هــای احساســی در آن لحظــات گاه از ایــن جانبــاز 
می‎خواســت كــه گفته‌هایــش را بــا جزئیــات كمتــری بیــان كنــد. 
ســلوكی در جایی از برنامــه گفت حتی تصــور ایــن صحنه‌ها هم 

ترسناك و شنیدن ماجرایش دردناك است. 

 قصه‌ای جهانی، اما مهجور
قصــه شــنیدنی و داســتان عجیــب ایــن جانبــاز چندان منتشــر 
نشــده بــود، ماجرایــی كــه می‌توانــد جهانــی باشــد و از روی آن 
كتاب‌هــا نوشــته و فیلم‌هــا ســاخته شــود.‌ تنهــا در ســال 91 در 
قســمتی از كتــاب اكیپ حــاج هــادی به قلــم جعفر كاظمــی نقل 
شده است و امروز با پرداخت برنامه هزارداستان به این ماجرا،‌ 
دیگــر تصویــر محمــد نائینــی محمــدی و قصــه او و همرزمانش 

برای مردم آشناست. 

در برنامه »هزار داستان« این هفته که با حضور جانباز دفاع مقدس 
محمدنائینی پخش شد، چه‌گذشت؟ 

روایت سفر تا پشت در بهشت

نائینی‌محمدی: 
شاهد زدن 
تیر خلاص به 
دوستانم بود‌م. 
من در تیراندازی 
اولیه پاهایم تیر 
خورد. بعد كه بالای 
سرم آمدند دوباره 
تیراندازی كردند، در 
همان حال كتكم 
زدند و تیر خلاص 
را در گردنم خالی 
كردند

به گزارش جام‌جم، در مراسم رونمایی از انتشار یكصدمین كتاب گویای سوره مهر، 
از رادیــو نمایش قدردانی شــد. این مراســم بــا حضور مدیران ســوره مهــر، مدیران و 

هنرمندان اداره كل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش در حوزه هنری برگزار شد.
عبدالحمید قره‌داغی، مدیر عامل انتشارات ســوره مهر در این مراسم از محمدرضا 

قربانی، مدیر كل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش برای كیفیت آثار خوب كتاب‌های 
صوتی قدردانی كرد. در ادامه این مراســم صادق زنگنه، مدیر گروه فرهنگ و جامعه 
رادیــو نمایــش در‌خصــوص تولیــد كتاب‌هــای صوتــی گفــت:  بــه دلیــل علاقه‌مندی 
شــنوندگان و درخواســت مكرر آنها بــرای تولیــد كتاب‌های صوتی بیشــتر، تشــویق 

شــدیم تا با همكاری انتشــارات ســوره مهــر 73 عنــوان كتــاب را با كمــك هنرمندان 
پرتــاش رادیــو نمایــش تولیــد كنیــم. در بخــش دیگــری از ایــن مراســم میرطاهــر 
مظلومــی،  شــعری در وصــف حضــرت فاطمــه زهــرا)س( خوانــد و از مدیــر عامــل 

سوره‌مهر برای برگزاری مراسم تشكر كرد.

قدردانی از رادیو نمایش در نشست سوره مهر

چه خبر از  ســیما؟

هزار زندگی
هزارداســتان عنوان برنامه‌ای به تهیه‌كنندگی جواد فرحانی اســت كه برای نخســتین‌بار مــاه رمضان 96 روی 
آنتن شبكه نسیم رفت و در محرم و صفر 96 و رمضان، محرم و صفر 97 نیز پخش شد. این برنامه تلویزیونی 
كه نخستین برنامه مناســبتی شبكه نســیم اســت از دو بخش اصلی، شامل مســتند و بخش استودیویی 
تشكیل شده است. مجری این برنامه یك شخص ثابت نیست و در هر قست میزبانی و اجرای هزارداستان 
ح‌شده دارد. مریم‌ نوابی‌نژاد كارگردان  برعهده یك چهره سرشناس است كه گاه نقطه مشــتركی با سوژه مطر
این برنامه اســت كه پیــش از ایــن با ماه عســل در زمینــه یافتن ســوژه‌ها همــكاری می‌كــرد. این همــكاری و 
شباهت‌هایی میان قصه‌های این برنامه با ماه عسل باعث شــد در رمضان 96 بسیاری پخش هم‌زمان این 
دو برنامه را موازی‌كاری بدانند، اما هر چه گذشــت هزارداســتان هویت مســتقلی یافت و با انتخاب مهمانان 

متفاوت مخاطبان خود را پیدا كرد و به قول نوابی‌نژاد چون واقعی بود، مردم باورش كردند.

اكیپ حاج هادی
كتاب »اكیپ حاج هادی« را ســال 1391 نشــر شــاهد منتشــر كرده اســت. این 
كتاب بــه قلــم جعفــر كاظمــی مجموعــه خاطــرات ایثارگران جهــاد پشــتیبانی 
ورامین را روایت می‌كند و حاصل گفت‌وگوی نویسنده با حاج هادی جنیدی، 
مســؤول ایــن اكیــپ و بیــش از 40 ســاعت مصاحبــه بــا همرزمان اوســت كه 
در قالب 210 خاطره نوشــته شــده اســت. مولف، خاطــرات را بازآفرینــی كرده و 
نــام راوی هــر خاطــره را زیــر عنــوان آن آورده و تصاویــری از حاج هــادی جنیدی 
و هم‌رزمانــش در پیوســت آمــده اســت. در ایــن اكیــپ نزدیك بــه هــزار نفر از 

مــرد و زن در تخصص خود به جبهــه خدمت می‌كردنــد. نام برخــی از این افراد بــه تفكیك مشــاغل آنان چون 
فرهنگیان، كشــاورزان، مشــاغل آزاد، رانندگان، كامیون‌داران، پاســداران، مكانیك‌ها، كارمندان و كباب‌پزها 
در كتاب ذكر شده اســت.  در بخشی از كتاب آمده اســت: »با شــروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از همان 
روزهــای آغازیــن تجاوز دشــمن، بــرای دفــاع از میهن اســامی محــل كارش را تــرك كرد و بــا عضویــت در گروه 
جنگ‌هــای نامنظــم راهــی جبهه‌های جنــوب می‌شــود. در همیــن ایــام اقدام بــه تاســیس اكیپی متشــكل از 
صاحبان حرفه‌های گوناگون می‌كند تا در پشــتیبانی و تــداركات جبهه‌های نبرد حق علیه باطل منشــأ خیر و 

بركت شوند و بعدها در سراسر جبهه‌ها به اكیپ حاج هادی شهرت می‌یابد.«

نائینی‌محمدی در گفت‌و‌گو با جام‌جم: 

فكر می‌كردم مصاحبه رادیویی است
مــن تقریبــا ســیزده چهارده ســال اســت كــه زیــاد از منزل 
ج نمی‌شــوم. چــه بشــود كــه بــه بنیــاد بــروم. عقیــده  خــار
قلبــی‌ام ایــن اســت بــه خاطــر وظیفــه بــه جبهــه رفتــه‌ام و 
بــرای همیــن از هیچ‌كــس توقــع نــدارم. بعــد از جنــگ هم 
بســیاری از اداره‌جــات بــه مــن پیشــنهاد دادنــد امــا گفتم 
نــه، نمی‌خواهم ســر بار كســی باشــم. چند بار هم كســانی 
آمدنــد و پیشــنهاد كردنــد بــه برنامه‌هــا بــروم و صحبــت 
كنم، اما نپذیرفتم. بعــد از آن آقای كاظمــی آمدند و گفتند 
قراراست كتابی به نام اكیپ حاج هادی بنویسند و چون بسیاری از بچه‌های اكیپ را نمی‌شناختند یا به آنان 
دسترســی نداشــتند من دوســتان را به منزلم می‌آوردم تا برای آقــای كاظمــی خاطره‌هایشــان را بگویند. قبل 
از برنامه هزارداســتان به من گفتند، قرار اســت در یك مصاحبه رادیویی شــركت كنی ولی وقتی آنجا رســیدم 
متوجه ماجرا شدم. كارگردان آمد و حدود نیم‌ســاعت با من صحبت كرد و گفت قرار بود ماجرا را تعریف كنی، 

فرقی نمی‌كند، حالا جلوی دوربین بگو. حرف زدیم تا بالاخره راضی شدم. 

چرا از مردم تشكر می‌كنم؟
آقای ســلوكی در برنامه گفت چــرا از مردم تشــكر می‌كنی، گفتم چــون مردم ما مــردم خوبی هســتند و ما هرچه 
داریم از آنان است. آن زمان برای عقیده خود و برای راحتی همین مردم رفتیم، حال چه توقعی می‌توانیم داشته 
باشــیم؟ كارهایی كه بنیاد می‌كند لطف اســت وگرنه ما چیزی نمی‌خواهیم. این برنامه یكی از آن قسمت‌هایی 
اســت كه چند بــار بازپخش شــده و من كه دوســت نداشــتم دیــده شــوم الان مدام قصه‌ام شــنیده می‌شــود. 
بعد از برنامه در اینســتاگرامم مــردم كامنت‌هــای محبت‌آمیز می‌گذارند و بســیاری از دوســتانم هــم می‌گویند 
ما می‌دانســتیم تو مجروح هســتی اما ماجرایش را برای اولین‌بار شــنیده‌ایم و نمی‌دانســتیم در ایــن حد بوده 
است. در این مدت برخوردهای جالبی دیده‌ام چون تا امروز افراد كمی از این قضیه خبر داشتند و حالا خیلی‌ها 
می‌دانند.  مدتی اســت به خاطر دبیرستان پســرم ساكن پاكدشــت هســتم. بعد از این قضیه رئیس آموزش و 
پرورش منطقه و سپاه آمدند من را بردند تا صحبت كنم و مسجد جامع امیرالمومنین هم كانال زده و راجع ‌به 

این موضوع كار می‌كنند. به طور كلی مردم لطف دارند. از سپاه و اداره‌های مختلف هم تماس می‌گیرند.

جعفــر كاظمی، نویســنده كتاب اكیپ حــاج هادی كه 
در بخشــی از آن ماجــرای مجــروح شــدن و تــا پــای 
شــهادت رفتــن محمــد نائینی‌محمــدی نقــل 
شــده اســت،‌ در گفت‌وگــو بــا جام‌جــم از نحوه 
آشــنایی‌اش بــا ایــن جانبــاز، شــركت در برنامه 
در  كــه  خاطراتــی  از  بخشــی  و  هزارداســتان 
ایــن برنامــه مجــال پخشــش فراهم نشــد،‌ 

می‌گوید.

آشنایی من با شهید زنده
مــن بــه دنبــال حــاج هــادی جنیــدی، 
مســؤول اكیــپ خدمت‌رســانی و پشــتیبانی 
جبهــه بــودم. او اوایــل جنــگ همــرزم شــهید 
چمران بود و شــهید چمران در او توانایی زیادی 
بــرای مدیریت امــور تــداركات می‌بینــد و توصیه 
می‌كنــد در ایــن زمینه خدمت‌رســانی كنــد. حاج 
هادی امــروز به رحمــت خدا رفتنــد. زمانــی كه به 
دنبال نوشــتن كتــاب بــودم، مــرا نمی‌پذیرفتند. 
سه بار به در خانه‌شان رفتم و ردم كردند تا این‌كه 
با همســرم رفتم و در رودربایســتی ما را پذیرفتند و 
گفتند در اكیــپ من حدود هــزار نفر از حــرف مختلف 
بوده‌اند، چــرا فقط نــام من بیایــد؟ راضی نیســتم كتاب 
فقــط در مــورد مــن باشــد. اول بــرو و آنهــا را پیــدا كــن. 
نشســتیم و اســامی را كــه در خاطرشــان بــود، 
نوشتیم. یكی از این افراد محمد نائینی‌محمدی 

بود كــه بــه عنــوان كباب‌پــز، خــود و پدرشــان بــا ایــن اكیپ 
همــكاری و زمــان جنــگ در جبهــه بــرای رزمنده‌هــا كباب و 

غذای گرم تهیه می‌كردند.
ســراغ آقــای نائینی‌محمــدی رفتــم و او گفــت كســی تــا بــه 
حــال ســراغی از مــا نگرفتــه اســت. ایــن جانبــاز تــا ســال‌ها 
بعــد از جنگ و حتــی زمانی كه مشــغول مــداوا بوده اســت‌ 
بــه اداره‌ای مراجعــه نمی‌كنــد و بــا این‌كــه حــدود 60 درصــد 
جانبازی دارد،‌ به دنبال گرفتن درصد جانبازی‌اش نمی‌رود؛ 
بعــد از مدت‌هــا آقــای زواره بــه او توصیــه می‌كند بــه دنبال 
پرونده‌اش برود و بالاخره جانبازی می‌گیرد. قصه‌اش را هم 
تا آن زمان برای كسی تعریف نكرده بود تا این‌كه به او گفتم 
می‌خواهم اكیــپ حاج هــادی را احیا كنم و ایشــان گفتند تا 

خاطره نیروهایشان را نگیرم، با من همكاری نمی‌كنند.

وقتی هزارداستانی شدیم
زمانی كه من كتاب اكیــپ حاج هادی را منتشــر كردم، آقای 
میركاظمی مسؤول نشر شاهد بودند و به من گفتند اجازه 
می‌دهی تو را به جایی معرفی كنــم؟ پذیرفتم. فكر می‌كردم 
قرار اســت جایی بروم و خاطره‌ بگویم. بعد خانم نوابی‌نژاد 
با من تماس گرفتند و گفتند به دنبال آقای نائینی هستند 

تا با هم به برنامه بیایید. 

خاطره‌ای كه پخش نشد
بخــش عمــده‌ای از خاطــرات مــن و آقــای نائینی‌محمــدی 
باقی‌ماند و برنامه وقت نداشت كه مثلا از ازدواج و عروسی 
آقــای نائینی‌محمدی بگوییــم. بعد از بازپخــش برنامه هم 
دوســتان با من تماس می‌گیرند و می‌گویند خاطــره ازدواج 
ایشــان چــه بــود كــه دائــم شــما می‌گفتــی ولــی آخــر پخش 
نشد. ماجرا از این قرار است كه اواخر جنگ اكیپ آشپرها، 
حلیم‌پزهــا و كباب‌پزها طــی فراخوانــی به جزیره ابوموســی 
می‌روند تا برای رزمندگان و پاســدارانی كه از جزیره حراست 
می‌كنند، غــذای گــرم بپزنــد. آمریكایی‌‌هــا با ناوهایشــان به 
خلیج می‌آیند، به جزیره نزدیك می‌شــوند و به زبان فارســی 
در بلندگوهای كشــتی هر روز و شــب اعــام می‌كردند خود 
را تســلیم كنید مــا می‌خواهیــم به جزیــره ابوموســی حمله 
كنیم. فكری به ســر حاج هادی جنیدی و حاج حســن ترابی 
می‌زند تا فضا را عوض كننــد و به مردم و رزمنــدگان روحیه 
بدهنــد. تصمیــم می‌گیرنــد مراســم خواســتگاری بــرای 

نائینــی محمــدی ترتیــب دهنــد و او می‌گویــد باید 
از خانــواده‌‌ام اجازه بگیــرم اما بالاخــره راضی‌اش 

می‌كننــد و می‌گویند دختــر عبــدا... زرگــر را قرار 
است برای شما خواستگاری كنیم. به شیوه 
ســنتی ایشــان را بــه حمــام می‌برنــد، گل و 
شــیرینی تهیــه می‌كنند و بــا ســاز و دهل به 
ســمت محل اســتقرار آقای زرگــر می‌روند. 

آمریكایی‌هــا هــم اینهــا را می‌بینننــد كــه 
بی‌خیــال و شــاد از ســاحل می‌گذرنــد، 
بالاخره عقب‌نشــینی می‌كننــد. به محل 

خواســتگاری كــه می‌رســند آقــای نائینــی 

می‌بینــد كــه همــه مســخره‌بازی درمی‌آورنــد و می‌خندنــد،‌ 
دلیل را جویا می‌شود. می‌گویند راســتش عبدا... زرگر اصلا 
دختر نــدارد! ما این مراســم را ترتیب دادیم تا حــال و هوای 
همه عوض شــود و آمریكایی‌ها بدانند تهدیداتشان بر ما 

اثری ندارد. 

 آمدند، بودجه نداشتند، رفتند
قبل و بعــد از پخــش ایــن برنامه كســی به دنبال ســاختن 
فیلم و ســریال از قصه‌های این اكیپ نیامده اســت. البته 
دو سه نفر پیدا شــدند و گفتند قصد تهیه مســتند دارند. 
یكی هم پای صحبت آمــد اما در نهایت گفتنــد بودجه لازم 
فراهم نشــد. در این اكیــپ از این قصه‌های حیــرت‌آور زیاد 
رقــم خــورده، مثــا حــاج حســن ترابــی در پیشــوا آدم 
ســرمایه‌داری بــوده اســت و ایشــان نقــل می‌كنــد بعــد از 
عملیات كربلای 5 گروه بستنی‌ســازها را به شلمچه می‎برد 
تــا در خــط مقــدم بــه رزمنده‌هــا بســتنی بدهــد. در آنجــا 
برایشان ماجراهای زیادی اتفاق می‌افتد كه برخی 
از آنهــا واقعا تلخ اســت. مثلا می‌گفتنــد به دنبال 
چنــد نوجــوان بودیــم كــه بــه آنها بســتنی 
بدهیــم یكــی از آنــان را كــه امدادگــری 
می‌كرد دنبال كــردم و وقتی رســیدم با 
جنــازه‌اش مواجــه شــدم. همــه‌اش 
حســرت می‌خوردم كــه به او بســتنی 
نــدادم و دوســتانش گفتنــد او روزه 
بــوده اســت. زنــان بســیاری هــم در 
اكیــپ بودنــد و مثــا پتوهــای حمــل 
شــهدا و پتوهــای شــیمیایی را كــه 
كامیون كامیون به پیشــوا می‌آوردند 

را می‌شستند و... . 

نویسنده كتاب »اكیپ حاج هادی« : 

قصه‌ها بسیار است

عکس‌هایی از محمد 
 نائینی‌محمدی 
در سال‌‌های جنگ 


